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اـ ايـن         ورود مدرنيته به جهان اعراب، فرآيند مدرنيزاسيون و تقابل اسلام و به            :چكيده ويژه اعـراب ب
هاي مستقل  اميد به تشكيل دولت   .  و سياسي گرديد   فرآيند، موجب تحولاتي در سطوح متعدد اجتماعي      

بـش          - هاي دولت    و قدرتمند عربي با بنيان     اـ جن تـقلال    ملت مدرن، موجـب گرديـد ت اـي اس خـواهي و    ه
اقتدارطلبانه در ميان دول عرب همانند مصر، عراق، سوريه و در سطوحي ديگـر ليبـي و الجزايـر و غيـره              

 - هاي ايدئولوژيكي عربي    ي در اين ممالك با پيروي از ريشه       عربيستهاي پان جنبش. سرعت رشد كند   به
سرعت از خاورميانه تا شـمال       اسلامي و در عين حال تاريخي جهان اسلام باعث شد كشورهاي عربي به            

اـل        ها تا شكل  اين جنبش . آفريقا استقلال يابند   تـقلال و اقتـدار خـود          2011گيري بهار عربـي در س  بـه اس
شناختي از نوعي ديگر را موجب شد و به سرعت طي چنـدماه، بيـشتر           رشي هستي بهار عربي نگ  . افزودند

بـش    فرض اصلي اين پژوهش، بيان تفاوت هستي  . كشورهاي عربي را در بر گرفت      نـاختي ايـن دو جن ش
اـرزه و سـطوح آن و شـعارها و                      . اسـت ) عربي و بهار عربـي    پان( اـه مب اـت، جايگ اـ توجـه بـه نـوع مطالب ب

شود در اين پژوهش سعي مي    . ها پي برد    شناختي آن توان به تمايز هستي   نبش؛ مي دستاوردهاي اين دو ج   
اـوت       شناسي سياسي به بررسي هستي    كارگيري نظريات جامعه   با به  - شناسي اين دو جنبش و در نهايت تف

  . ها پرداخته شود هاي بنيادين آن
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  ايدئولوژيك 
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Abstract: Diffusion of modernity in the Arab world along with the process of 

modernization and Islamist antagonism against it, especially among Arabs, have yielded 

enormous social changes and transformation in Arab countries. Optimism for the 

establishment on independent and powerful Arabi governments based on modern nation-

state principles caused the increasing rise of authoritarian and autonomous social 

movements among Arabi countries such as Egypt, Iraq, Syria and somehow in Libya, and 

Algeria. Pan-Arabi movements in these nations relied on Islamic-Arabic roots caused on 

increasingl independency of Arabi countries from Middle East to North Africa. These 

movements extended their authority until what is called as Arab Spring, in 2011. Arab 

Spring created a new ontological attitude and spread in all Arab nations in a few months. 

This paper is concerned with explaining the ontological differences between Pan-Arabist 

and Arab Spring, movements.  Exploring their goals, political route, slogans, and outcomes 

may explain their ontological differences. Using political orientation, this paper aims to 

investigate the ontological aspects and fundamental differences between these two 

movements. 

KeyWords: Pan – Arabism, Arab Spring, Ontological Differences, Modernization, 

Democratization, Ideological Turn   
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  مقدمه و طرح مسئله

گرايي عربي راه انداخته و سرانجام تجزيـة         اي ملي   كوشد تا گونه    اي است كه مي     عربيسم انديشه   پان
كواكبي معتقد اسـت  . هاي آن در يك كشور را دنبال كند جهان عرب و يكپارچگي همگي بخش     

اـ    ها كشتار ارمنـي      عثماني م1907در سال   . ها آغاز شد    اين جنبش در آغاز براي مبارزه با تركان و عثماني          ه
 هاي عرب و ديگر اقوام غيرترك را منحـل          و انجمن دوم دنبال كردند    » عبدالحميد«را همچون زمان    

چنين بود كه     كرده و كار تحميل فرهنگ تركي بر ديگر اقوام به ويژه اعراب را آغاز كردند و اين                
 م1930گونة سياسـي آن در      . خواهي اعراب در خاك عثماني جوانه زد        نخستين بذر جنبش جدايي   

يـس » جمال عبدالناصـر  «. در سوريه بنيان گذاشته شد    » ميشل عفلق «به دست    جمهـور مـصر در      رئ
ولـي شكـست سـخت      . عربيسم جايگاه رفيعي يافـت      دار پان    به عنوان قدرتمندترين پرچم    م1960

  .روزه باعث شد تا اين جنبش خود به خود تضعيف گردد اعراب در جنگ شش

طق جهان،  در اين دوران و تا قبل از يازدهم سپتامبر، سياست در خاورميانه نسبت به ديگر منا               
طور كلي، تغييـر رهبـري در خاورميانـه          به. هاي رهبران آن وابسته بود      طلبي و هوس    بيشتر به جاه  

شـده صـورت گرفتـه اسـت؛      يك پديدة نادر بوده و به ندرت بر اساس يك روية عادي و نهادينه         
ني چون رهبرا. عربيسم، استطاعت رهبران و نفوذ آنان را بيش از پيش در پي داشتخود جريان پان

 ... در يمـن و   صدام حسين در عراق، معمر قذافي در ليبي، حسني مبارك در مصر و عبداالله صـالح                 
ها بر كشورهاي خود حكومت كردند؛ از نظر تغيير رهبران، منطقة خاورميانـه اغلـب                 براي دهه 

 ـ   همين امر جايگاه حل مسائل اجتماعي و هستي        .رسيد  يك منطقة منجمد به نظر مي      ه شناختي را ب
  . ها منحصر كرده بود هاي رهبران آنگيري ملت و تصميم- سطح كلان و درون آغوش نظام دولت 

تـوان   تحت عنوان بهار عربي و بيداري عربـي را مـي           م2011هاي اعتراضي سال     پيدايش جنبش 
اگر حاكميـت مـستبدانة رهبـران       . انعكاس وضعيت مورد اشاره در جهان عرب به حساب آورد         

تـوان بهـار عربـي را بازتـاب         عربيستي بدانيم، مي  زتاب فرآيند ناسيوناليستي و پان    جهان عرب را با   
عربـي     حوادث جنبش بهار   2.عربي محسوب كرد    و در واقع پايان جنبش پان      1تحولات مابعد صدام  

هـاي  هاي قدرتمنـد، ايـده     سدة پيش، اقدام به تشكيل دولت       با آنچه رهبران كاريزماتيك عرب نيم     
  .  كرده بودند، متفاوت بود...كارگيري تكنولوژي نوين و  ليستي، بهتأثيرگذار پوپو
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بهار عربي، چرخشي ايدئولوژيك در فرآيند دستيابي جامعه و مردم عرب به اقتـدار و تعـالي                 
يـن چـرخش       . آيـد ها به حـساب مـي   سطح اجتماعي و سياسي آن  تـار، هم فـرض بنيـادين ايـن نوش

آور و   سرعت سرسام . عربي و بهار عربي است     جنبش پان شناختي در ميان دو     ايدئولوژيك و هستي  
هـاي درونـي ايـن       كنندة تحولات و تغييرات در منطقة خاورميانه و شمال آفريقا؛ بررسي لايه            گيج

ناپذير كرده اسـت،     ها را اجتناب  ها، مطالبات مردم، چيستي و ماهيت اين جنبش         جوامع، حكومت 
گـري را بـه      بدون مطالعات عميق علمي هـر تحليـل       هرچند ممكن است تعجيل در بيان دلايل آن         

بيراهه بكشاند؛ ليكن، ترديد نبايد كرد كه رخدادهاي شمال آفريقا و خاورميانه كه اينك تقريبـاً                
اي همه كشورهاي عربي را در برگرفته و احتمالاً سايركشورهاي ديگر را نيـز در برگيـرد، پديـده     

ست، طي ساليان متمادي دربارة قوانين حاكم بـر تغييـر       است كاملاً متفاوت با آنچه علماي علم سيا       
انـد و آن را     سازي كـرده   هاي سياسي از طريق رفرم، كودتا، انقلاب و يا اشكال ديگرآن تئوري            نظام

واضح است كه فصل نـويني از  . اندهاي كلاسيك منتشر كرده  هاي سياسي در كتاب   در قالب نظريه  
گيري است، ضرورت چرخش نظري      در حال شكل   قدرت و حكومت كه در اين بخش از جهان        
تحولي كه بايد آن را به فـال نيـك گرفـت، امـا از               . در نظريات سياسي را هم ايجاب كرده است       

 .بودن نوزادي كه در حال تولد است، غافل نماند نارس

  عربيسم شرايط تاريخي و سياسي جنبش پان

تـه     بسياري از انديشمندان عرب آثاري در تبيين مباني پان           انـد كـه از جملـه        عربيسم برجـاي گذاش
دغدغـة  . كامل، ساطع حصري و عبدالرحمان بزاز اشاره كرد     توان به طهطاوي، كواكبي، مصطفي      مي

گرايي عـرب و از طـرف ديگـر در       عمدة اين متفكران را بايد از طرفي در نحوة تبيين اسلام و ملي            
ها و نظريات    طهطاوي كه ديدگاه  .  دانست عربيسم  و پان ) اي گرايي منطقه   ملي(رابطة حاكميت ملي    

را پي در پي بـه      » الوطن  حب«و  » وطن«وي در بيداري اعراب سهمي به سزا داشته، در آثارش واژة            
. برد و معتقد بود كه محور و كانون اصلي عشق، اخلاص و وفاداري اعراب بايد وطن باشد                  كار مي 

كوشيد ثابت كند كـه       او مي .  چندان متداول نبود   تا پيش از او، مفهوم ناسيوناليسم در ميان مصريان        
چرا كه منظـور    . مبهم بود » عربيت«با اين همه، نظر او نسبت به        . گرايي با اسلام منافات ندارد      ملي

يـهن «گرايي عرب نيـز       كواكبي، پدر ملي  . 1وي تنها ناظر بر ملت مصر بود       تـر از ايـن    را گرامـي  » م
________________________________________________________________ 
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فكرانش، مبنـاي     او با هم  . ن توجه به اختلافات مذهبي بود     دانست و خواستار اتحاد اعراب بدو       مي
مصطفي كامل، انديشمند مصري، كه تاريخ . ريزي كرد ايدئولوژيك تجديد حيات مليِ عرب را پايه

شود، نقش بـارزي در رواج مفـاهيمي چـون وطـن و               پرستي در مصر با نام او آغاز مي         جنبش وطن 
گرايانـه    هاي ملـي    ناميد و از آرمان   » وطنيه«ك خود را    او مسل . پرستي در ميان اعراب داشت      وطن

داري   او گرچه معتقد بود دين    . مقصود وي از وطن فقط مصر بود      . برد  خواهي بهره مي    براي استقلال 
  . دانست هاي ميهن مي پرستي منافات ندارد، اما دين را ابزاري در خدمت آرمان با ميهن

 كه هر كس به زبان عربـي سـخن بگويـد يـا              الحصري ديگر متفكر عرب، عقيده داشت       ساطع
گرايـي عـرب از        به نظر وي، هر چه ملـي       1.شود  زبانان شده باشد، عرب محسوب مي       جذب عرب 

وي در طرفداري از قوميت عرب تا جايي پيش رفت          . تر خواهد بود    اسلام بيشتر دوري كند، موفق    
. را براي كتاب خـود برگزيـد      »  اولا  العروبه«كه اعلام داشت عربيت در صدر امور است و عنوان           

بزاز متفكر و سياستمدار عراقي نيز، همچون حصري، زبان را نخـستين پايـة عقيـدة ملـي اعـراب                    
بـاره   كه حوراني در ايـن      در حالي . شمرد  دانست و وحدت عربي را بر وحدت اسلامي مقدم مي           مي

ت يافتند، ممكـن نيـست،      ها به آن دس     گونه كه ترك    گرايي آن   معتقد بود كه جدايي اسلام از ملي      
  . چرا كه تاريخ اعراب با اسلام عجين و اسلام، عامل وحدت اعراب بوده است

هاي سياسي و اجتماعي ظهور و رشد اين انديشه را بايد در افول               هاي نظري، ريشه  فارغ از سويه  
هاي عرب در سراسر مدت حكومت عثماني تـا اوايـل    توده. قدرت حكومت عثماني جستجو كرد 

نشين ترك و عـرب       كردند و از وحدت مناطق مسلمان        بيستم با تركان، احساس بيگانگي نمي      سدة
نـاختند   راضي بودند و سلطان عثماني را حاكم بر حق مسلمانان مـي            هـا نيـز در مقابـل،         عثمـاني . ش

شد، از  ناميده مي » نقيب«داشتند و فرماندار هر منطقة عرب را، كه           تبعيضي در حق اعراب روا نمي     
بـر  » دارالاسلام«تا اواخرسدة هجدهم نيز احساس تعلق به        . كردند  لي همان منطقه منصوب مي    اها

اواخر سدة هفدهم، دورة افول عثماني      . احساس تعلق ملي به فرهنگ و سرزمين خاص غلبه داشت         
هـا،   ايـن بحـران  . هايي كه تمام شئون زندگي اجتماعي را فرا گرفت         هاي شديد بود؛ بحران     و بحران 

روزافزون هيأت حاكمه بر اتباع عثماني به ويژه اتباع غيرترك از جملـه اعـراب را در پـي                   فشار  
تـگاه رسـمي حـاكم محـسوب           » اسلاميسم  پان«در اين دوره، انديشة     . داشت ابزاري براي حفظ دس

، اعراب را به انجام اصلاحات و امكان 1908انقلاب تركان جوان و اعادة قانون اساسي در     . شد  مي
________________________________________________________________ 
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در اين انقلاب، اعراب به تركان جوان اميد بستند و مركز جنبش . ن از آزادي اميدوار كردبهره برد
  .1ملي عرب كه قبلاً شكل گرفته و در تبعيد بود به استانبول انتقال يافت

هاي قومي و ملي اعراب را برانگيخت، رويارويي جهان عرب با غرب،            ديگر عاملي كه آگاهي   
 ار و چه از حيث آشنايي با انديشه و مفاهيم سياسي و اجتماعي اين تمدن              چه از منظر مبارزه با استعم     

اـ     موجب بيدارشدن شعور قومي آن     م1798ها در مقابل حملة ناپلئون در        مقاومت مصري . نو پا بود   ه
 شرُابي، نخستين آشنايي گسترده و منظم. شد و آنان را از حق حكومت مستقل بر كشورشان آگاه كرد

هاي فرهنگي مـسيحيان قلمـرو        گرايي ناشي از فعاليت     كم با فكر و مفهوم ملي      جهان عرب رادست  
2.ها سوريه بوده است مركز بيشتر اين فعاليت. داندسو مي عثماني، از اواسط سدة نوزدهم به اين

  

: گرايان عرب در اين دوره تا جنگ جهاني دوم حـول سـه محـور بـود                  ترين اقدامات ملي    مهم
تـن   گران، زنـده نگـه   همكاري با اشغال  شورش و تظاهرات و عدم   كسب خودمختاري از طريق    داش

فكر اتحاد اعراب و پشتيباني از اعراب فلسطين در مقابله با مهاجران يهود و اقدامات تجاوزكارانة                
  .  ها صهيونيست

گرايان عرب را يكپارچه نكرد، بلكه هـر          پس از جنگ جهاني دوم، تكاپوهاي پراكنده، ملي       
 م1952با روي كار آمدن جمال عبدالناصر در        . شدن آن انجاميد   تر  اي    جزئي و منطقه  چه بيشتر به    

كار، وي به عنوان سخنگو   گرايي ليبرال و محافظه     زمان با شكست عرب     در مصر و اقدامات او، هم     
 بـه شخـصيت     م1956كردن كانال سوئز در      او با ملي  . 3گرايي معرفي شد    و نماد جريان تندرو عرب    

 عرب تبديل شد، تا آنجا كه ناصريسم كه وحدت اعراب را با سوسياليسم پيوند زده       محوري جهان 
العادة ناصر در جهـان   شخصيت برجسته و محبوبيت فوق. شد گرايي عرب تعبير مي     بود، معادل ملي  

 م1960گرا و در نهايت، تحكيم وحدت اعراب را تا دهـة              هاي ملي   عرب، گسترش و تقويت نهضت    
يـس   م1958ن گام عملي ناصر براي وحدت اعراب، اتحاد مصر و سوريه در             اولي. در پي داشت     و تأس

هاي حزبـي    نخستين جريان . جمهوري متحد عربي بود كه با پشتيباني غيرمنتظرة اعراب روبرو شد          
از نوع حزب بعث با رويكردهاي عربيستي در اين دوران پا به عرصة وجود نهـاد كـه بعـدها بـه                      

  . درآمد...رهايي چون مصر، سوريه، عراق و حتي ليبي و يمن و عنوان برنامة سياسي كشو

________________________________________________________________ 
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  عربي هاي جنبش پان شاخصه

هاي پوپوليـستي و    جمال عبدالناصر يكي از رهبران كاريزماتيك با حكومتي قدرتمند كه باني ايده           
توجه در مصر و در كشورهاي ديگر عرب بود، از تكنولوژي ارتباطيِ روز، راديو،               رويدادهاي قابل 

حمايـت  . هاي خود مخالفـت و از او پيـروي كننـد           ستفاده كرد و از اعراب خواست با حكومت       ا
جمال عبدالناصر از معمر قذافي در كودتاي نظامي وي عليه ملك ادريس اول، پادشاه ليبـي، نقـش                  

عربـي بـه    توجة ناصر و ديگر رهبران جنبش پان      . مهمي در به قدرت رسيدن قذافي در ليبي داشت        
تـعمار غربـي، از طرفـي ضـرورت                   ضرورت اتحا  د عربي و ايجاد سپر دفاعي در برابر دشمنان و اس

كـرد و از  ساختار رهبري و تشكيلاتي قدرتمندي را در سطح كاريزماتيك و حزبـي ايجـاب مـي            
قراولان جنبش را در به كارگيري ناسيوناليسم عربـي بـه عنـوان يـك      طرف ديگر رهبران و پيش    
، م1948تجزية خلافت عثماني و تأسيس دولـت اسـرائيل در           . كردميتر  ايدئولوژي مستحكم جدي  

بر همين اساس، توجه به كشور فلسطين       . ساخت  ترويج اين ايدئولوژي را هرچه بيشتر ضروري مي       
اسرائيل بخشي از اقتدار ايـن رهبـران را بـه           . ها شد و تماميت ارضي آن بخشي از تاريخ اين جنبش        

كرد زيرا حضور، اشغال و دست اندازي اسـرائيل در فلـسطين            ميشكل خواسته يا ناخواسته تأمين      
  .ها و به طور كلي جهان اسلام بوده است هاي اين جنبش همواره بخشي از آرمان

كرد و  عربي بالقوه هويت جامع و مشتركي را براي تمام اعراب جهان تضمين مي            ايدئولوژي پان 
 ريـشه در آراء متفكـران بيـداري اسـلامي از          هاي فلسفي و نظـري، كـه      مايهبه علت دارا بودن بن    

در ايـن جنـبش،     .  داشت، تلفيقي از اسلام و عربيـسم را در خـود داشـت             ...اسدآبادي تا كواكبي و     
روشنفكران و مبارزاني چون سيدقطب، حسن البناء و ديگران بيشترين تأثير را بر ناصـر و ديگـر                  

ير تعاليم روشنفكران و رويكرد اسـلامي       رهبران جنبش از طرفي تحت تأث     . رهبران جنبش داشتند  
ها بودند و از طرف ديگر با توجه به تمايلات سوسياليـستي آنـان در جهـانِ دو قطبـي بعـد از                         آن

هـاي  معمر قـذافي عليـه نظـام      . هاي بلوك شرق يافتند   هاي اصولي به سوي سياست      جنگ، گرايش 
دانـست كـه       فـردي انقلابـي مـي      كرد و خود را   افروزانه عمل مي  غربي به شكلي انتقادي و جنگ     

زيستي،  او با رويكردي سوسياليستي و ترويج ساده. كشورش را از وابستگي به ايتاليا نجات داده است
  . داعية مبارزه با استعمار جهاني داشت

يـن حـال          هاي همزمـان ملـي    عربي با گرايش  رهبران جنبش پان   گرايانـه، سوسياليـستي و در ع
 در پي دستيابي به اقتدار دولتي و قدرت در سطح كلان و هم در سـطح                 گرااسلامي به شكلي آرمان   



  1392 ييزپا، 18سال پنجم، شمارة ، مطالعات تاريخ اسلام  180

كـرد، گـردن      در ليبي مردم بايد به اسـلام آن گونـه كـه قـذافي تفـسير مـي                 . خرد اجتماعي بودند  
خوانـد و خيلـي علاقمنـد بـود كـه امـام        او در اماكن عمومي جلو ديد اشخاص نماز مي       . نهادند  مي

  .كننده از ليبي باشد هاي سياسي بازديد جماعت هيأت

دنبال خلق آن در جهان عرب بودند، طي چهار دهه           عربيسم به آنچه معماران ايدئولوژيك پان   
حزبي، بوروكراسي نهـادي و     جانبة دولت، وضعيت تك   حاكميت، ره به ديكتاتوري و سلطة همه      

وضـعيتي  . نتي بـرد گرايي و انحصارطلبي، اقتصاد دولتي، دولت پليسي و در عين حال را امنيتي، آرمان 
هاي اقتـصادي و  هاي كلان متكيّ بر نفت، روز به روز جامعه را به سوي بحران      كه عليرغم ثروت  
براي مثال، قذافي از درآمد هنگفت نفت براي پيـشرفت كـشور و رضـايت               . داداجتماعي سوق مي  

تي ايجاد كرد مردم كشورش استفاده نكرد؛ بلكه يك قدرت نظامي پرخرج و تعداد زيادي نهاد امني
گرچه اين كشور بدهي خارجي     . هاي روسي را در ارتش خود به كار گرفت          ترين سلاح   و پيشرفته 

.  درصد بـود   30گذاشت، ولي نرخ بيكاري در آن حدود          نداشت و نان ارزان را در اختيار مردم مي        
ة مـستقلي  هاي سياسي را از مردم گرفته بود و در اين كشور هيچ حـزب و رسـان        قذافي تمام آزادي  

آخرين اقـدام وي  . ها به دست مردم هم خبري نبود از انتخابات و تغيير دولت  . عملاً وجود نداشت  
 .   زنداني در آن كشته شدند1200در ليبي، قتل عام زندان بوسليم بود كه بيش از 

  گيري بهار عربي اجتماعي شكل- شرايط سياسي

ها شـكل     دهند، اما اين اعتراض     ا نشان مي   اهميت هويت عربي ر    م2011هاي عربي    هرچند انقلاب 
جمهور مصر داشته    عربيسم در نيم سده پيش از رهبري جمال عبدالناصر رئيس          كاملاً متفاوتي با پان   

وزير   جمهور يا نخست    هاي خاورميانه تحت عناوين پادشاه، رئيس       طي اين دوران، ديكتاتوري   . است
ها  آن. يشان را زير پوشش ايدئولوژيك پنهان كنندهاي اقتدارگرا بر اريكة قدرت كوشيدند تا رژيم    

تـگاه                هـاي متفـاوت و متنـوع      با سلطه بر قدرت و ايجاد اطمينان و اعتماد ميان مردم نسبت بـه دس
هاي سياسي ايـن رهبـران        نظام. كردند  گيرندة دولت قلمداد مي     حكومتي، خود را تنها مرجع تصميم     

علي، صاحب دو زن، سه فرزند       العابدين بن   ر تونس، زين  د. شد  هايشان اداره مي    تحت سيطرة خانواده  
» علـي  بـن  خـانوادة «هـا را    برادر زن و خواهر زن بود كه مجموعـة آن     بزرگسال، هفت برادر و ده    

گيرنـدة    هاي دولتـي و تـصميم        خانواده، صاحب و مالك قسمت اعظم ثروت و پست         1.ناميدند  مي
________________________________________________________________ 

1  Lisa  Anderson(2011), Demystifying the Arab Spring: Parsing the Differences between Tunisia, Egypt 
← 



 181  عربيستي و بهار عربي هاي پان  جنبششناختي هاي هستي تفاوت

  . هاي تونس بود گذاري سياست

هاي عربي شمال آفريقا و خاورميانه، به ويژه در يمن، مصر، تونس و ليبي و               هاي كشور   سياست
يـج فـارس،         11تحولات اجتماعي و سياسي در سطح جهاني بالاخص پس از             سپتامبر و جنـگ خل

هاي حداقلي زنان، رشد سريع شهرنشيني و         سازي، آزادي  گيري فرآيندهاي دموكراسي    موجب شكل 
ساخت قدرت  .  شده بود  ...ها و   كرده ، رشد مهارنشدني تحصيل   طبقة متوسط، رشد فضاهاي مجازي    

هـاي وقـت،      سياست دولت . و حاكميت در اين كشورها با توسعة فزايندة اجتماعي هماهنگ نبود          
تـاي طبقـات                    بيشتر در جهت رضايت نزديكان وفادار و در عين حال به شكلي پوپوليـستي، در راس

   1.پذير در اين ممالك شكل بگيرد براني آسيبپايين جامعه بود و همين مسئله موجب شد ره

هايي در اين جوامع شده بـود؛ بـالابودن ميـزان            گيري بحران مشكلات اجتماعي موجب شكل   
نرخ بيكاري در تونس    . بيكاري و عدم اشتغال و ثبات وضعيت اقتصادي از جملة اين مشكلات بود            

 كه نرخ بيكاري در برخي منـاطق   اين در حالي است   . درصد بوده است  18هاي اخير حدود     طي ماه 
يكـي از دلايـل افـزايش ميـزان بيكـاري در            .  درصد رسيده بود   30همانند سيدي بوزيد به بيش از       

در ايـن ميـان، بيكـاري قـشر     . رويه در ايـن كـشور بـوده اسـت      سازي بي  هاي اخير، خصوصي   سال
ت دانـشگاهي،   بـا وجـود رشـد تحـصيلا       . تر بوده است  تحصيلكرده در اين كشور بسيار محسوس     

ها هماننـد بـوعزيزي،       التحصيلان شغل مناسبي نداشتند، به طوري كه بسياري از آن         بسياري از فارغ  
هـاي اقتـصادي نـوليبرالي توسـط     اتخاذ سياست. شدند فروشي ميمجبور به كارهايي همچون دست  

جمعيتي، گيري عدم توازن در ميان قشرهاي مختلف        علي و مبارك و در نتيجه شكل       هاي بن  دولت
هاي اقتـصادي   يكي ديگر از مشكلاتي كه سياست     . گيري اين اعتراضات بود   عاملي اساسي در شكل   

هـا و انحـصارهاي ويـژه بـراي گروهـي از             كرد، ايجاد رانت  علي و مبارك را تهديد مي      دولت بن 
دي به هاي اقتصاهاي دولتي و پروژهبر اين اساس، واگذاري بسياري از پست. وابستگان حكومتي بود

افراد نزديك به خانوادة حاكم و نبود ساز وكارهاي نظارتي قوي، باعث گسترش ابعاد فساد اداري                
علي و مبارك، عبداله صالح و بالاخص قذافي در طـول دورانـي كـه                 بن. و دولتي در اين كشور شد     

. كردندقدرت را در دست داشتند، از هر ابزاري براي سركوب مخالفان و منتقدين خود استفاده مي               
هاي سياسي و مدني نشان دهند، امـا در عمـل           كردند خود را هوادار آزادي    ها هرچند تلاش مي     آن

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  

and Libya. Foreign Affairs, No:4, May/June, p.3. 

1  Jack. A. Goldeston(2011), Understanding The Revelution of 2011: Weakness and Rwsilience in Middle 
Eastern Autocracies, The New Arab Revolt 1. P.329. 



  1392 ييزپا، 18سال پنجم، شمارة ، مطالعات تاريخ اسلام  182

نكـردن بـستر     فراهم. دادندهاي كارگري را نمي    اجازه فعاليت آزادانه احزاب، سنديكاها و اتحاديه      
يـن  لازم براي نقد و اعتراض به عملكرد نهادهاي حكومتي باعث انباشتگي مطالبات شد ك ـ            ه در اول

   .ها يكجا با حكومت تسويه شود فرصت، همة آن

هاي مذكور به دو دليل عمده، يكـي فرهنـگ سياسـي جامعـه و ديگـري سـاخت                   حكومت
 امنيتي با حجم و پيچيدگي بسياري بوجـود         - ها، يك ماشين سياسي      بوروكراتيك و نظامي دولت   

 - اين ماشين سياسي    . نامدد عربي مي  جدي» پدرسالاري«آورده بودند؛ چيزي كه هاشم شرابي آن را         
ثبات ظاهري ايـن كـشورها      . امنيتي ابزاري كارآمد براي حل مسائل ظاهري و روبنائي جامعه بود          

در مصر، اين وضـعيت     . آمد تابعي از سياست بقاء و فقدان تصور وضعيت جايگزين به حساب مي           
تماعي دولتـي نـسبت داد كـه نتـايج          توان به ماهيت نامشخص پايگاه اج       را مي  -  اما پيچيده    - ايستا  

در ليبي، يمن و تونس نيـز فرآينـد      . سازد هاي ناصريستي و ساداتيستي را منعكس مي        تركيبي سياست 
- گيري عراق نوين در شـرف شـكل        سپتامبر و شكل   11ايجاد درهاي باز بالاخص پس از حوادث        

سوسياليـسم پيـشين، هنـوز      در حالي كه در اين كشورها، بورژوازي دولتي دورة          . گيري بوده است  
كنترل ماشين حكومت و بخش بزرگي از اقتصاد ملي را در اختيار داشت، بورژوازي تجاري دورة                

روابط ميان اين دو بخـش      . كند  گشايش و انفتاح، اقتصاد مبتني بر امور مالي و تجارت را كنترل مي            
 است، اين امـر اغلـب در        پيچيده است، زيرا هر چند سياست اعلام شدة رژيم، آزادسازي اقتصادي          

هرچند چندين رابطة   . گيرد هاي مهمي از هيأت حاكمه بوروكراتيك قرار مي         تقابل با منافع بخش   
هايي از بورژوازي دولتي و عناصري از بورژوازي تجاري گسترش يافته است؛ اين  نمادين ميان بخش

كوشـد تـا    ه رهبري سياسي ميجا ك  از آن . دو به هيچ وجه در اتحاد مستمر با يكديگر قرار ندارند          
گاه متعارض اين دو جناح طبقه متوسـط بـازي كنـد، و              هاي گه   نقش داور را ميان منافع و سياست      

ليبراليسم هم منادي چنين برخوردي است، اما عناصري از ابهـام، سـردرگمي و تنـاقض، اغلـب در                 
ها  رقطعي و نقض سياستشود كه به اقدام آهسته و غي هاي اعلام شدة رژيم ظاهر مي درون سياست

 . منجر گرديده است

ها يك دولت اقتدارگراي بوروكراتيك مبتني بر اتحـاد        توان گفت اين دولت    به طور كلي، مي   
هايي خاص از بورژوازي هستند كه پيوندهايي مستقيم با منـافع و مؤسـسات               دولت، ارتش و بخش   

هـاي    نظـر داشـت كـه بـرخلاف دولـت         اما در اين ميان بايد در       . اند اقتصادي خارجي ايجاد كرده   
اقتدارگراي بوروكراتيك در آسياي شرقي همچون چين و مالزي، دولت اقتدارگراي بوروكراتيك 
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ها صرفاً در جهت تسهيل و گرا نيستند و اقتدارگرايي اين دولت در خاورميانه و شمال آفريقا توسعه
هـاي مبـارك،    ، رژيم م1990هه  در سراسر د  . هاستتسريع تداوم قدرت مطلقة رهبران اين دولت      

علي و قذافي به سركوب شديد همه مخالفان خود مشغول بودند و اين امر با گذشت زمان صالح، بن
  .      كرد شدت بيشتري پيدا مي

  هاي بهار عربيآغاز جنبش

اـل    شوند در هفته كه به عنوان بهار عربي شناخته مي هايي مجموعة اعتراض  در م2010هاي آخـر س
كردة بيكـار بـود      ، يك تحصيل  2010 دسامبر   17خودكشي محمد بوعزيزي در     . شروع شد تونس  

كه از فروش سبزي بر ارابة خود برحذر داشته شد اين رفتـار، مـوج عظيمـي از اعتراضـات را در                      
دنبال   اغتشاشات تونس و به    1.دنبال آن در ديگر كشورهاي عربي به همراه داشت         خاك تونس و به   

كلنـل  . ر سطوح دوگانة اجتماعي و حاكميت ممالك عربي بازتـاب داشـت           آن مصر به سرعت د    
ها كنند، خانوادهها اكنون در ترس زندگي ميتونسي«: معمر قذافي، رهبر ليبي در اظهاراتي گفته بود

كـه    هـا همچنـان    گيرند، شهروندان در خيابان   هايشان مورد تعرض و كشتار قرار مي      در رختخواب 
   2.» اين انقلاب آمريكايي است...دشونبينيد كشته ميمي

تـوجهي    در جنبش بهار عربـي نقـش قابـل         م2011 كشور در سال     6 كشور عرب،    22در ميان   
كشورهاي تونس، مصر، ليبي، بحرين، يمن و سوريه بخـشي از ايـن بهـار عربـي محـسوب                   . داشتند

ها را به   ها و توجه   گاهشوند كه البته در اين ميان، كشورهاي تونس، ليبي، مصر و يمن بيشترين ن               مي
گـردد كـه      هايي برمي  ها و استراتژي     اهميت اين چهار جنبش، به شاخص      3.اند  خود معطوف داشته  

  .آيد شناختي در جهان عرب به حساب مي مبين نوعي چرخش ايدئولوژيك و هستي

  تونس

  خودكـشي محمـد    م2010 دسـامبر    17در  . هاي بهار عربي در تونس زده شد        جرقة آغازين جنبش  
 دسته دسته به اعتـراض عليـه نظـام حاكمـه اقـدام              2011بوعزيزي موجب شد تا مردم در ژانويه        

علـي   العابدين بـن  زين. ها عملاً كاري انجام دهد دستگاه سركوب تونس نتوانست در برابر آن      . نمايند
________________________________________________________________ 

1  Goldeston, Ibid, p.335. 

2  Matthew  Weaver(2011), Muammar Gadafi Condemns Tunisia Uprising, World News, Guardian, 23 June. 
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گـشودن عليـه     كه رشيد عمار رئيس ارتش از فرمان وي براي آتـش            جمهور تونس پس از آن      رئيس
م سرپيچي كرد از تونس فرار كرده و به عربستان سعودي پناهنده شد و صدارت وي به پايـان                   مرد

   1.رسيد

  مصر

اـن             ، درست يك  م2011 ژانويه   17در    ماه بعد از مرگ محمد بوعزيزي، مردي مصري در برابـر پارلم
ه بعد  در كمتر از يك هفت    . در اعتراض به شرايط اقتصادي نابسامان مصر خود را در آتش انداخت           

اي در ميدان تحرير قاهره به منظور اصلاحات اجتمـاعي و    ژانويه اعتراض توده  25از آن واقعه در     
 2.سال بر اريكة قدرت تكيه داده بود، صورت پـذيرفت           گيري حسني مبارك، كسي كه بيش از سي         كناره
يـن و     هاي مبارك براي تصاحب مجدد قدرت و صدارت هميشگي با درهم            تلاش  شكستن معترض

پاية دولت هم نتوانست مردم را از ميدان و مطالبـات خـود عقـب                 افزايش مستمري كاركنان دون   
 روز اعتـراض  18 فوريه بعد از    11مردم حتي تحت فشارهاي ارتش نيز عقب ننشستند و در           . براند

   3.گيري خود و واگذاري قدرت به شوراي عالي ارتش را اعلام كرد مداوم در نهايت مبارك كناره

  يليب

كتـاب  «دانست و مي» جماهير عربي سوسياليستيِ خلق بزرگ ليبي «گذار  معمر قذافي خود را بنيان    
يـم نمـود            » سبز او چهـار دهـه حـاكمِ       . را به منزلة قانون اساسي و دستورالعمل حكومت خود تنظ

جوار خود دست به عـصا       هاي كشورهاي هم    معمر قذافي كه در جريان اعتراض     . بلامنازع ليبي بود  
 اعلام كـرده بـود،      4نگريست و آن را يك جريان آمريكايي        در عين حال منتقدانه به مسائل مي      و  

هاي قذافي، مردم ليبي در پي بازداشت فعالان  كمي پس از گفته. ترين وقايع را از سرگذراند پرآسيب
 ـ 16هاي اعتراض در      اولين جرقه . حقوق بشر در شهر بنغازي اعتراضات خود را علني كردند          ه  فوري

شهر تريپولي رسيد و از اين زمان  در پايان يك ماه اعتراض به كلان.  نفري آغاز شد500با جمعيتي 
به بعد چرخشي در مبارزات مردمي و ايجاد جبهة نظامي عليه قذافي و وفاداران وي شكل گرفت                 

________________________________________________________________ 
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تـفادة غيرانـساني قـذا        الملـل بـه     واكنش جامعة بين  . و تا سرنگوني قذافي ادامه يافت      في از  علـت اس
. تسليحات نظامي موجب شد تا آمريكا با ناتو منطقة پرواز ممنوع را بـر فـراز ليبـي ايجـاد كننـد                     

بس هم نتوانست قـذافي را از دام سـقوط برهانـد و در نهايـت توسـط                    هاي مبتني بر آتش     سياست
   1.سالة وي و فرزندانش سقوط كرد معترضين خشمگين كشته شد و دولت چهل

  يمن

اي با هدف سرنگوني علي  فوريه، تظاهرات گسترده   11ه پس از سقوط مبارك در       در يمن بلافاصل  
استبداد حكومت اقتدارگراي صالح و تداوم      . اي يمن آغاز شد     جمهوري سه دهه   عبداالله صالح، رئيس  

اي،  هاي قبيلـه اي و اختلاف هاي اجتماعي و فرقه  سال با تكيه بر شكاف32حكمراني وي به مدت  
علاوه بر حكومت غيردموكراتيك وي . ا به اصلاح حكومت صالح از بين برده بودتمامي اميدها ر

آمدن بر مشكلات  ها دامن زده بود؛ ناكارآمدي صالح در فائق مسائلي ديگر به ميزان و شدت بحران
ها و مشكلات ديگري چون افزايش فعاليت القاعده و           اقتصادي و فقر گسترده كه خود مولد بحران       

طلبي در جنوب به دليل شرايط بغرنج اقتصادي  ن يمني به آن، شدت گرفتن تب تجزيه      پيوستن جوانا 
هـا   اي شدن مناطق شمالي از جملة اين بحران ها به دليل حاشيه هاي غوثي و تبعيض سياسي و جنگ   

 عليـه صـالح، اكثـر نيروهـاي         2011بود؛ به نحوي كه پس از آغاز اعتراضات گسترده در فوريـه             
كه وضعيت يمن به سوي يك جنگ         در حالي  2.اند  ها حمايت كرده    ه يمن از آن   اثرگذار در جامع  

رفت، با دخالت اتحاديه عرب، شوراي همكاري خليج فـارس خـصوصاً عربـستان،     داخلي پيش مي  
  . اي قدرت را واگذار كرد علي عبداالله صالح با امضاي توافقنامه

  هاي جنبش بهار عربي شاخصه

آور تغييـري    در كشورهاي اروپايي و آمريكاي شـمالي، پيـام         3زاسيونرشد سريع فرآيند دموكراسي   
هاي اقتصادي و گذر به سوي نئوليبراليسم بود، اين مسئله در طول دوران پـس از                بنيادين در سياست  

سياست .  سپتامبر در بيشتر كشورهاي غربي موج عظيمي از موافقين و مخالفين را برانگيخته بود11
________________________________________________________________ 

1   Martin Chulov(2011), Libya Regime makes peace offer that sidelines Gaddafi, World News, Guardian, 

23 June.www.guardian.co.uk. 
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ضت اقتصادي، آنارشيسم بازار، نظريات فريدمن، هايك و غيره هر كـدام بـه              مربوط به بازار، ريا   
شكلي در سطح جهاني و به ويژه در ميان كشورهاي عربي شـرق و جنـوب مديترانـه تأثيرگـذار                    

هـاي  نياز به هر نوع دگرگوني و اصلاحات در سطح زندگي مـردم و در بـازار و ممانعـت                  . بودند
كومتي اين كشورها در چندماه آخر، جهان عرب را بـه طـور             گيرانة رهبران و نهادهاي ح      سخت

هايي كه به شكلي ماهوي و از حيث نتايج حاصله در جهان عرب جنبش. سهمگين به لرزه درآورد
  .نمايدتأمل مي در نوع خود قابل

بر اساس ديدگاه احمد علوي، اين حوادث چندان بدون مقدمه نبود و عوامل كلان و ساختاري                
ها و واقعيت شهروندان و به خـصوص          آن نقش بازي كردند و به شكاف ميان خواسته        در پيدايش   

  : بخش به شرح زير آورده است4وي اين عوامل را در . بخش جوانان آن بيشتر دامن زد

وجود جمعيت جواني كه هنوز زير فشار زندگي، خود را تسليم شرايط نكـرده و توانـايي                 . 1
هاي ارزشي جوامع    ناتواني نهادهاي آموزشي و انگاره    . غيير دارد گري و پذيرشِ ت     زيادي براي پرسش  

مـشكل  . دهد  ، تمايل به دگرگوني و نوگرايي در ميان جوانان را افزايش مي             سنتي در جذب جوانان   
  . بيكاري، تورم و كاهش سطح زندگي، نيز جوانان را به ستوه آورده است

نـتيِ         ر دولت دگرگوني بزرگ در عرصة صنعت اطلاعات كه انحصا       . 2 ها و حتي نهادهـاي س
ها براي نظـارت و كنتـرل      ها و توليد اطلاعات را شكسته و قدرت دولت          توليد اطلاعات بر رسانه   

در چنين شرايطي، ارتباط بين شهروندان داخـل كـشور و           . گردش اطلاعات را محدود كرده است     
ذشته به نيابت از شـهروندانِ      ها در گ    بنابراين، اگر دولت  . شود  كشورهاي گوناگون نيز گسترده مي    

كردند، امروز خود شهروندان جوامع گونـاگون هـستند           جهاني را مديريت مي    خود، ارتباطات بين  
  . دهند مرزي خود را سامان مي هاي درون و برون ها تماس كه بدون نظارت دولت

 ـ     » خود«پويش فرهنگي كه موجب گرديد گذر از ساخت نهادي به مفهوم            . 3 ه و به تبـع آن ب
. هاي پدرسالار سياسي بيش از پيش نمـود يابـد           شدن باورهاي كهن به خصوص سنت      چالش كشيده 

شـدن مـردم در مـساعي و         نتيجة چنين فرآيندي، پيوستگي ميان شهروندان سادة جوامع و شـريك          
  . تجربة يكديگر از زندگي اجتماعي نوين بود

تـبداد فـردي، انحـصار          ساختار متصلب و كهن سياسي مبتني بر پدرسالاري، نظامي        . 4 گـري، اس
قدرت در دستان نسل گذشته، ناكارايي دستگاه حكومت و فساد مـديريت كـه داراي ناسـازگاري           
شديد با جهاني سيال و شفاف و باز است و ديگر مناسب قامـت جوامـع ايـن كـشورها نيـست و                       
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   1.توان تجربه كرد هاي ريزش آن را در اين كشورها مي لرزه

 را بيش از پيش مورد توجه قرار دهد، تفـاوت مـاهوي             2011ميت تحولات   تواند اه   آنچه مي 
گيـري    هاي حكامِ سياسي كشورهاي مذكور، راه را بـراي شـكل           گذاري  اينكه سياست . باشد  آن مي 

جنبشي كاملاً اجتماعي و شهروندگرا و در عين حال فراطبقاتي آماده ساخته بود كه ايـن سـاختار                  
د ليبراليسم در غرب آمادة پذيرش هر نوع تحـولي در سـطح عمـومي            اجتماعي خود به تناظر فرآين    

  .  نامد، مهيا ساخت  مي2جامعه بود؛ امري كه به سرعت راه را براي آنچه نيپست، قدرت مردم

تـه   اي از اخبار، مقـالات، تحليـل   سال اخير، اصحاب رسانه بخش عمده   طي يك  هـا و   هـا، نوش
گذاري آن، توافق جـامعي حاصـل         اند كه هنوز بر سر نام      تصاوير خود را به حوادثي اختصاص داده      

» بيداري اسلامي «،  »بهار مردم عرب  «،  »خواهي موج دموكراسي «مفسرين اين جنبش را     . نشده است 
بـش در ممالـك غربـي          . اند  گذاري كرده   نام» پايان ديكتاتورها «و نيز    و در  » بهـار عربـي   «ايـن جن

 در جوامع عربي و مخـصوصاً     4 تحولات پساصدام  3.تناميده شده اس  » بيداري عربي «ممالك عربي   
جنبش بهار عربـي  . آيددر شمال آفريقا، اهرمي براي به حركت درآوردن اين جنبش به حساب مي  

در واقع اهرمـي بـود بـراي بـه حركـت درآوردن اصـلاحات دموكراتيـك در شـمال آفريقـا و            
اه افتاد در پي تقاضاي نوين سياسـي،        شهرهاي اين نواحي به ر    خاورميانه؛ جنبشي كه در بيشتر كلان     

هاي منفعل و   اين جنبش در پي آن بود به جاي دولت        .  بود 6 و پاسخگويي  5سازيپلوراليسم، شفافيت 
  .كننده بر پا داردهايي بر بنيان شهروندان فعال و مشاركت در عين حال مستبد، دولت

يـك     انقـلاب  هـا و  هاي عربي از دو حيث كاراكترها و استراتژي با جنبش         جنبش هـاي كلاس
گرا، مبتني بر بنيان طبقـه      هاي كلاسيك خشن، آرمان   گارتون معتقد است جنبش   . اند متفاوت بوده 

گـرا، بـر بنيـان      هاي نوين غيرخشن، غيرآرمـان    و در عين حال راديكال و تهديدگرا است و جنبش         
 - هـا  تمـاعي تـوده  ائتلاف اجتماعي و نه يك طبقه، شهروندمدار و مبني بر به كارگيري فـشار اج  

توان اذعان داشت بهار عربي يك جنبش        لذا، مي  7. براي انكار صاحبان قدرت است     - قدرت مردم   
________________________________________________________________ 
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بـش بهـار عربـي      بررسي شعارها و درخواست . عيار نوين است  تمام هاي انقلابيون طـي جريـان جن
اـهيم تواند مبين اين ادعا باشد كه رويكرد هستي      مي ي چـون آزادي و  شناختي و مطالباتي آنان حول مف

هـاي   هاي مذكور حضور و نقش احزاب و ديدگاه   هرچند در جريان انقلاب   . دموكراسي قرار دارد  
المسلمين در مصر و شيعه در يمن و بحرين كاملاً مبرهن بوده اسـت، امـا                گرايي چون اخوان  اسلام

صرفاً بخشي از بدنة رو يا افراطي و راديكال  گرا اعم از ميانه نكته مهم آن است كه جريانات اسلام
   1.دهد جنبش گسترده اعراب را تشكيل مي

شود كه شـهروندان از     طور كلي، جنبش بهار عربي به معناي تغيير در انتظارهائي قلمداد مي             به
ها داشتند؛ آنچه اميد به اين تغييرات را در ميان مردم به وجود آورده بـود، تغييـرات اخيـر                    دولت

هاي تكنولوژيكي و اجتماعي بوده و رشد شهرنشيني بـه        ر در حوزه  جوامع عربي طي چند دهة اخي     
كرده بـه شـكلي      رشد جمعيت جوان و تحصيل    . گرايانه منجر شده بود   افزايش ظرفيت روابط توده   

اين جوانـان بـه     . هاي حيات پيشي گرفته بود    مهارنشدني از تغييرات در نهادهاي عمومي و فرصت       
   2.وامع خود و ديگر جوامع، آشنا و آگاه بودندهنجارهاي دولتي و قوانين اساسي ج

  عربي و بهار عربي هاي پانمقايسة جنبش

هاي اعتراضي موسوم به بهار عربي را از اين منظر كه بيشتر اعضاء و طرفداران آن جوانان و  جنبش
زيرسـاخت  توان جنبشي جـوان تلقـي كـرد؛         هاي دانشجويي و معترضين جوان هستند، مي       ائتلاف

اـيع   سابقة مشاركت . ها تمايل دارد كه از ساختار طبقاتي فراتر رود          اين جنبش  اجتماعي  تـرين كنندگان، ش
- اي چون جـواني، جنـسيت، جهـت       هاي اجتماعي پراكنده   هاي ساختاري خود را در منزلت     ريشه

و كنندة علايـق     ابزاري هستند، يعني بيان   ها غير  اين جنبش . انداي خود يافته  گيريهاي جنسي يا حرفه   
شمول مثل حقوق بشر، آزادي بيان، منع شكنجه، آزادي احزاب و نظاير آن بـوده        هاي جهان  نگراني

 جنبش جديد اجتماعي،    .و در پي حل مسائل در سطح جامعة مدني و به شكلي دموكراتيك است             
هاي جديد  جنبش .شودتوسط جوانان و طبقة تحصيل كردة بالا و تقريباً با درآمد كافي حمايت مي             

بـش    . ندباش ـي بر طبقات تحصيل كرده و داراي آگاهي و اطلاعات مي          كتماعي، مت اج بـرعكس، جن
___________________________________________________________________________________________________________________________  
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اي عربي به شكلي طبقاتي، ريشه در طبقات متوسط سنتي جامعه عرب و نقش رهبـران سياسـي    پان
داشت كه در درون احزاب تندرو با طرح دعوي استقلال جوامع خويش از بند استبداد در سـطوح                  

هـا نـسبت بـه هـستي و           رويكـرد نظـري آن    . پي حل مسائل جوامع خود بودنـد      كلان سياسي در    
 ملتّ  - گرا و بر بنيان دولت      ها به علت تقسيم دوقطبي جهان، سوسياليستي و دولت         گذاريسياست

 گرا و بر بنيان جامعـة  اين رويكرد در جنبش بهار عربي، به شكل ليبراليستي و جامعه     . استوار است 
  .مدني طرح گرديد

- تواند بخـشي از معرفـت     بش اعتراضي موسوم به بهار عربي با نگاه به فلسفة هستي كه مي            جن

اين جنبش به دنبال .  استيشناسي مابعد جنگ محسوب گردد، بيشتر به دنبال بهبود كيفيت زندگ
ماننـد آن    ترويج روحية تساهل و مدارا، جامعة مدني، رفاه عمـومي و             ، حقوق مدني  ،تحقق آزادي 

تنها ريـشه در     عربي، فلسفة هستي و احقاق حقوق زيستي افراد نه           كه در جنبش پان     لي در حا  .است
 - گرايانه، ريشه در ساخت قدرت و دولـت         هاي خرُد نداشته، بلكه به شكلي غايت      1جهانزيست

. گرديـد  امنيتي لحاظ مي   - ملت داشته و تحقق رفاه و آزادي تنها در گرو حل مسائل كلان سياسي               
تـگاري بـه      به همين دليل   ، تفويض اختيارات عمومي به دولت به عنوان كارگزار مردم تنهـا راه رس

  . آمدحساب مي

هاي مردمي و اجتماعي حول جنبش، استقبال از فرآيند اطلاعاتي و خبررسـاني نـويني را                سويه
بـش    .هاي مستبد عربي بوده است   كرد كه كمتر در انحصار دولت      ايجاب مي   بر اين اسـاس، ايـن جن

 بود و    بوك و تويتر متكي     هاي اجتماعي اينترنتي همانند فيس    هاي جمعي و شبكه     دت به رسانه  ش به
بـش نـه   .آمدشد و به نمايش درمي    هاي معترضين مطرح مي     خواستها در   از طريق آن   تنهـا    ايـن جن

 درگيـر   اهـاي مختلفـي ر     خواند، بلكه در خارج از كشور هم حوزه       ش فرا   لقدرت دولت را به چا    
هاي درگير در اين جنبش به علت دگرگوني در ساخت ارتبـاطي و    به عبارتي، حوزه  . ختخود سا 
. اي به خود گرفته است    المللي و فرامنطقه  هاي بين عربي، سويه  رساني نوين، بيش از جنبش پان     اطلاع

  . اين مسئله بار ارتباطي جنبش را به فراتر از حوزة جهان عرب توسعه داده است

يـع تكنولـوژي    كارگعلاوه بر به   هـاي ارتبـاطي و قابليـت بـالاي جوانـان، گرايـشات             يري وس
در . هـاي نـوين بـوده اسـت       ها فصلي اساسي در جنبش      ليبراليستي انقلابيون و مطالبات انضمامي آن     

اند كه مطالبات انتزاعـي آن      اي روبرو بوده   بسيار برجسته  كيعربي مردم با بار ايدئولوژي    جنبش پان 
________________________________________________________________ 

1  World-Life. 
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ــنــه تنهــا ســويه شــد، بلكــه تنهــا در پــي حــل مــسائل و  دسـتـي را شــامل نمــيرد و دمهــاي خُ
. هـا بـوده اسـت    و ايجاد اميد اجتماعي تحت لواي اقدامات اقتدارگرايانة دولت    1سوسيوتراپيوتيك

هـاي   تـوان مرزبنـدي    طور مشخص و آشكار فاقد بعد ايدئولوژيكي بارز است و نمي           بهبهار عربي   
كند، كثرتي از آنچه در موضع مطالباتي عمل مي.  و تعريف كردايدئولوژي آن را به وضوح مشاهده

دهد كه براي مثال در ليبي از تريپولي تـا چادرنـشينان جنـوب را در                ها را نشان مي    عقايد و ارزش  
  .گرفتبرمي

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

سـزا   گيري چنين رويكرد اقتدارگرايانـه، نقـشي بـه        عربي در شكل  ساختار سازماني جنبش پان   
گيري متمركز، حضور و نفوذ هژمـوني دولـت را          گرايي حزبي و تصميم   وجود تمركز . ته است داش

اي از سلطة ايـن     ؛ جمال عبدالناصر، صدام حسين، حافظ اسد و قذافي نمونه         بيش از پيش ساخته بود    
 ارتش، دستگاه استخبارات و بوروكراسي دولتي .ساختار سازماني و رهبران كاريزماتيك آن هستند

در جنبش بهـار عربـي، سـاختار سـازماني و       . ش عمدة اين ساختار سياسي و سازماني هستند       سه بخ 
________________________________________________________________ 

1  Sociotherapeutic. 

هتوجه به جامع

گراييآرمان  

گرايي واقع  
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هيچ سازمان مشخص و رهبري كاريزماتيكي در رأس انقلابيون . رهبري كاملاً دچار دگرگوني شد
ها، كساني چون البرادعي، عمرو      رسيدن جنبش مصري   نبود؛ هرچند براي نمونه در هنگام به نتيجه       

رويكرد غيرسازماني و فقدان رهبري كاريزماتيـك       . ران در پي تصاحب آن برآمدند     موسي و ديگ  
تـه اسـت        ها در سركوب آن   در حقيقت بر ناتواني دولت      فقـدان رهبـري     .ها نقش تأثيرگذاري داش

بـش     شدةخاص و ايدئولوژي از پيش تعريف      هـاي   جنبش، مبين چرخشي بنيادين در ايـدئولوژيِ جن
بـش       ه و لاكلاو در مورد جنبش     فچنانكه مو . اجتماعي است  هـاي  هاي نوين اجتماعي معتقدنـد، جن

يـن       سگرايي سياسي و ايجاد حوزة سازماني م       نوين به سوي كثرت    بـردن   تقل بيشتري از دولت و از ب
 جنبش بهار عربي بخشي از بدگماني عمـومي و          1.اندگيري كرده  جهت كراتيكروكزگرايي بو رتم

كز و دولت اقتدارگرايي است كه آرزوي هميـشگي رهبـران           هراس اجتماعي از بوروكراسي متمر    
 .تر بود عربي چنددهه پيش پان

وار، هاي تمركزيافته و كادرگردان احـزاب سياسـي تـوده          برخلاف بوروكراسي در اين جنبش    
گيـري بـه سـمت      جهت .تمركز گرايش دارند  ها به نوعي پراكندگي و عدم       هاي اين جنبش   سازمان

ها همان جاهايي هستند كـه اشـكال    اين بخش . هاي محلي است   ها و بخش   خودمختاري زياد گروه  
اين . كنداي و ملي را محدود مي      هاي منطقه  گيري اغلب پيوند با سازمان     جمعي بحث و تصميم    دسته

هاي جديد است و مرز متمايز و مـشخص ديگـري بـا سـازمان                جنبشمرجعي  پديده عنصر خود    
يـوه     . كرده است مراتبي ايجاد    تمركزيافتة سلسله  پـذير  هـاي غيررسـمي و انعطـاف      اين جنبش بـا ش

مراتب، بوروكراسـي و حتـي قـراردادن         ها از سلسله  اند و حداقل در بعضي از زمينه      شدهي  سامانده
  .شرايطي براي عضويت، اجتناب شده است

عربي به علت دارابودن مقولاتي چون اقتدارگرايي دولتي گـسترده، دولـت             در كل، جنبش پان   
سـالاري و مـشاركت مردمـي، تمايـل بـه خـشونت، وجـود                 رانتي، عدم نياز بـه هرگونـه مـردم        

روشنفكران ايدئولوژيك، سـاختار مقتـدر رهبـري، سـاختار سـازماني و بوروكراتيـك حزبـي،                
گرايي، ساختار انحصاري اطلاعات، مباني ناسيوناليستي عربي و سوسياليسم دولتي و ماننـد آن       آرمان

بهار عربي با توجه به مقولاتي چون عدم وجـود سـاختار            . بهار عربي متمايز است   كاملاً از جنبش    
تـگذاري       هـاي ليبراليـستي،    هـاي شـهروندمدار، گـرايش     سازماني و بوروكراتيك و رهبري، سياس

هاي مجازي آنلاين، پرهيز از خـشونت و توجـه بـه            گرايي، دسترسي به شبكه    گرايي، واقع جامعه
________________________________________________________________ 
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تـيابي بـه             نوين از جنبش  توسعة جامعة مدني، شكلي      هاي اجتماعي است كه مطالبـة عمـدة آن دس
تـراتژيك آفريقـا، هرچنـد فرآينـد            . دموكراسي است  بـا توجـه بـه ديـدگاه مركـز مطالعـات اس

دموكراسيزاسيون در آفريقا پيش از بهار عربي به وقوع پيوسته بود، اما تقاضاهاي معترضـين شـمال          
 سـرعت    هاي عـرب بـه      بر همين اساس، دولت   . زاد و آزادي بود   هاي آ آفريقا، انتخابات آزاد، رسانه   

 امري كه نه تنها مانع تسري انقلاب 1 باريكة دموكراسي در تلاش بودندبراي مسدودكردن اين آب   
  .نشد، بلكه بيشتر به رشد آن كمك كرد

  

  

  عربيستي و بهار عربي شناختي ميان دو جنبش پانهاي هستينمودار تفاوت

  هاي بهار عربي جنبش  عربيسم هاي پان جنبش  

  رويكرد نظري

گرايي راديكال سوسياليسم همراه با آرمان
 ملت و به - با استناد به بنيان دولت 

  عربيكارگيري ايدئولوژي پان

ليبراليسم با تأكيد بر مباحث مربوط به 
  هاي فردي و جامعه مدني آزادي

رابطه ساختار و 
  كارگزار

  اهميت كارگزار در بازسازي ساختار   مليهاي تأكيد بر ساختار و دولت

  سطح تحليل

سطح تحليل كلان است و بازيگر اصلي 
  .نفوذ استدولت و احزاب ذي

سطح تحليل، خرد است يعني بازيگران 
  .اصلي افراد و جامعه مدني هستند

وزن ارتباطي نظريات
الملل همراه  بار ارتباطي آن در روابط بين

بار با اتحاد كشورهاي عربي با 
  ايدئولوژيك

براساس ديدگاه ليبرالي، بار ارتباطي 
  .پتانسيل بالايي دارد

  شناسي هستي

رويكرد اجتماعي نسبت به حل مسائل و 
تراپيك نسبت به اميد اجتماعي و سوسيو

بيداري اسلامي با مساعدت دولت 
  نفوذقدرتمند و ذي

كرده و  تأكيد بر قدرت نسل تحصيل
 به طبقة متوسط و ضرورت بازگشت

دموكراسي ليبرال و عدم اطمينان به 
  .هاي ايدئولوژيك نظام

________________________________________________________________ 
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  هاي بهار عربي جنبش  عربيسم هاي پان جنبش  

  شناسي معرفت

تأكيد بر اتحاد اعراب در برابر استعمار و
تقويت هويت عربي و توجه به جايگاه 
مسائل اجتماعي و سياسي در سطح كلان 

   دولتي- و بوروكراسي حزبي 

 فرد - توجه بيشتر به كيفيت زندگي 
ه مسئله در گرايي وتأكيد بر جايگا

  جهان و سطوح خرد اجتماعيزيست

  شناسي انسان

گرايي عربي، نگرش به  روح ملت و ملي
  انسان بر اساس مليت و زبان عربي

گرايي و اهميت محوري انسان،  انسان
  اهميت عقل، آزادي و حقوق فردي

حوزة اطلاق فيزيكي 
  نظريه

اعراب ساكن در منطقه و بلكه 
  زبانان سراسر جهان عرب

معه مدني و هر يك از كشورهاي جا
  صورت مستقل عربي به

سياست حداقلي 
 وسياست حداكثري

بر قدرت سياسي و نظامي حاصل از 
ايدئولوژي تأكيد دارد، سياست حداكثري

آن هويت عربي و مبارزه با استعمار 
  .باشد مي

هاي فردي، مبارزه با  توجه به آزادي
حاكمان ديكتاتور، گردش قدرت و 

  سياست حداكثري آنانگردش نخبگ
  .باشد مي

  حوزة اخلاقي

شدن قانون واخلاق پيشامدرن  اهميت بي
و جايگزيني اخلاق و قوانين منسجم و 

  متحد به مثابة بنيان وحدت مساعي

  

عقلانيت، اعتقاد به ارزش برابر همه 
بودن نهاد دولت  ها، وضعي انسان

  ومحدوديت قدرت حكومت

  

  

  گيري نتيجه

ويژه پس از جنـگ جهـاني دوم نقـش            جهان اسلام و رويارويي اعراب با آن، به        ورود مدرنيته به  
تـه اسـت       تأثيرگذاري بر روابط اجتماعي، سياسي و به تبع آن بر ساختار اقتـصادي آن              ايـن  . هـا داش

رويارويي، تضعيف و نابودي دول قدرتمند اسلامي همچون عثماني را به همـراه داشـت، از طرفـي                
رهانيد و از طرف ديگر ضعف و عجز آنان را در           ندصد سالة دولت عثماني     اعراب را از سيطرة چ    

عربيسم به مثابة بخشي از ناسيوناليـسم   چنانچه پان . ساخترويارويي با غرب هرچه بيشتر آشكار       
تركيسم و در ادامه نيز با  العملي بود به فرآيند نژادپرستانة پان عربي در سير تاريخي خود ابتدا عكس



  1392 ييزپا، 18سال پنجم، شمارة ، مطالعات تاريخ اسلام  194

تـعمار نمـود يافـت                حضور استع  لـذا،  . مار انگليس و فرانسه در منطقه به عنوان پاسخي در برابر اس
عربيـسم در  يـي اسـت كـه پـان     ضـربه  و روان1حضور غرب در واقـع همـان لحظـة تروماتيـك       

  .العملي گسترده نسبت به آن شكل گرفت عكس

ة وحـدت روز بـه   پس از جنگ جهاني دوم نيز با استقلال يافتن بسياري از اين كشورها انگيز    
يـد كـه       ملت بعيد به نظر مـي      - شدن نظام دولت     شد و با پذيرش و نهادينه       روز بيشتر تضعيف     رس

ظهور دشمن مشتركي همچـون اسـرائيل نيـز هرچنـد       . بتوان به وحدت سياسي كاملي دست يافت      
مهمـي در   توانست در بلندمدت عامل       براي مدتي كوتاه به همگرايي اعراب انجاميد، اما طبيعتاً نمي         

تـن بـر    عربيـسم بـا صـحه    اتحادية عرب بـه عنـوان تنهـا نمـود پـان      . حفظ اين نزديكي باشد    گذاش
گـاه نتوانـست منـشأ اثـر       ملت كمك كرده و هيچ- هاي ملي تنها به تثبيت نظام دولت         حاكميت

هاي اقتصادي، چه به لحاظ نظام اقتصادي و چه به لحاظ سطح اقتصادي، حضور  تفاوت. جدي باشد
لـه               يتاقل گـرفتن آن از زبـان       هاي نژادي عمدة غيرعرب، تحول زبان عربيِ بومي هر منطقـه و فاص

گرايي از هر نـوعي بـا اسـلام و نـاتواني      ها، تعارض اصولي همه نوع ملي عربي فصيح و در كنار اين   
دهـي يـك واحـد سياسـي          متفكران عرب در تبيين و توجيه آن نشان داد كه اعراب توانايي شكل            

عربـي،   ترين ويژگي مشترك يعني زبـان       كه اين مهم   ا بر مبناي زبان ندارند و در نهايت اين        مستقل ر 
در هر صورت در حـال حاضـر، صـحبت از    . فاقد توانايي لازم براي دستيابي به وحدت بوده است 

طبيعي است كه كـشورهاي     . آيد  اعراب حداقل به عنوان يك موجوديت سياسي مبالغه به نظر مي          
 هركشور غيرعرب براي بالابردن وزن خود هر كدام، خود را تحت پوشش اعراب              عرب در برابر  

ها   ملت- كشورهاي عرب هر يك همانند ديگر دولت . كنند، اما واقعيت امر اين نيست مطرح مي
كنند كـه     در پي اهداف و منافع خاص خود هستند و تا جايي پوشش عربي را براي خود مطرح مي                 

هـا ايجـاد كـرده،         هر زمان كه اين پوشش، خللي در حاكميت مـستقل آن           ها اقتضا كند و     منافع آن 
  .اند عربيسم و مسئلة وحدت را به نفع حاكميت ملي خود كنار گذاشته پان

پرداز سياسي معتقد است بروز اختلاف ميان شـهروندان در صـورتي كـه بـا            لوسين پاي نظريه  
نـد باعـث ايجـاد ترديـد در مـورد           توا  رو نـشود، مـي     پاسخ مناسب از سوي نخبگان حـاكم روبـه        

گرايي ضمن حفـظ وحـدت ملـي          در چنين حالتي كثرت   » پاي«از نظر   . مشروعيت حاكمان گردد  
ساموئل هانتيگتون نيز در اين مورد تـأملاتي        . تواند زمينه را براي رفع بحران هويت فراهم كند          مي

________________________________________________________________ 

1  Traumatic. 
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هـاي    رخواسـت هـاي جديـد و بـه خـصوص د           اي درخواسـت    از نظر وي، وقتي در جامعـه      . دارد
هاي سنتي دچار تزلزل شده و زمينه براي بروز منازعـه             گيرد، همبستگي   طلبانه شكل مي    مشاركت
هاي   در اين حالت اگر نظام سياسي حاكم، توانايي لازم براي ايجاد نهادها و ظرفيت             . شود  فراهم مي 

 1.واهـد شـد   رو خ  ا خطر فروپاشـي روبـه     دادن شهروندان نداشته باشد ب     جديد به منظور مشاركت   
طور گـسترده آغـاز شـده و          به م2011هاي ابتداي سال   لرزه تحولاتي كه در جهان عرب از ماه        پس

بوكي آرام آرام كشورها چندين كشور را دربرگرفت با همان شيوه فضاي مجازي و فراخواني فيس   
تـه  . هـا كـشاند   را درنورديد و مردم را براي ابراز اعتراض به خيابان     طالبـات  هـا و م  بررسـي خواس

ها از سوي ديگر گوياي آن اسـت كـه تحـولات و               هاي آن  سو و اقدامات دولت    معترضين از يك  
تـه از عوامـل زمينـه        سـاز داخلـي اسـت و عوامـل خـارجي در قالـب عوامـل                اعتراضات، برخاس

 تاكنون در مورد نيروهـاي محركـه، وسـايل، اهـداف و             .كننده، فعال هستند   كننده و تكميل   تسريع
هـاي گونـاگون    هـا و تعبيـر    هاي عربي، برداشت  هاي مردمي كشور  ركت خيزش سمت و سوي ح   

ها در  برخي. شناسان در سطح جهاني صورت گرفته است      توسط سياستمداران، دانشمندان و جامعه    
پندارند؛ نظير آنچه پس از فروپاشـي  هاي مذكور را موج چهارم دموكراسي طلبي مي غرب، جنبش 

 اين در حالي است كه برخي 2.هاي اروپاي شرقي اتفاق افتاداز كشوربلوك سوسياليستي در تعدادي 
هاي تحولات اخير، به سود تنـدروان مـذهبي و          آورد ديگر نگران آن هستند كه در فرجام، دست       

   3.ديكتاتوران جديد تمام شود

اـي هاي غربي با منافع راهبردي گسترده و قبل از همه نفت سرشار برخي از كشور              برخي كشور   ه
علـي و يـا حـسني     شـان نظيـر بـن   ربي اميدوارند عليرغم سقوط برخي ديكتاتوران تحت حمايت    ع

در نهايت بتوانند   ) معمر قذافي (هاي مردمي و يا با حملة نظامي بر ديكتاتور ليبي          مبارك توسط قيام  
  . ها پيدا كنندبا مجوز سازمان ملل، جاي پاي جديدي در اين كشور

سـرعت در قبـال      هـاي كـشورهاي غربـي بـه        گـذاري بي، سياسـت  هاي بهار عر  پس از انقلاب  
آمريكـا و ديگـر     . هاي نوين تغيير كرد    هاي مردميِ برآمده از انقلاب     هاي جديد و گروه   حكومت

________________________________________________________________ 

وزارت امور خارجه، دفتر مطالعـات سياسـي و   : ، تهرانربهاي جديد غ   معماي امنيت و چالش   ،  )1383(زاده  حسين سيف    1
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2  Anderson, Lisa (2011) Demystifying the Arab Spring: Parsing the Differences between Tunisia, Egypt 

and Libya. Foreign Affairs, No:4,May/June, pp: 2-7.  
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ها بودند، تحـت    تر براي برقراري ثبات خاورميانه، حامي اين ديكتاتوري        هاي غربي كه پيش   قدرت
هـاي دموكراسـي غربـي در خاورميانـه و شـمال آفريقـا              رشـد ارزش  . تأثير اين تغيير قرار گرفتند    

طور  به. مداران ممالك غربي در برداشته باشد توانست مسائل پيچيده و جديدي را براي سياست مي
هاي اجتمـاعي و     ها تحت تأثير مسائل متنوع و حضور گروه        هاي غربي توان گفت سياست  كلي مي 

رو  تـوجهي روبـه    هـاي قابـل   لي و قذافي با چالش    عهاي مابعد مبارك، بن   سياسي در سياست دولت   
خويش، خود را داراي كمترين     » عثماني«است و البته در اين ميان، تركيه براي بازگشت به جايگاه            

هـاي   كمـك . داندهاي اجتماعي ميهاي اجتماعي مخالفان و ائتلاف  چالش در قبال رهبران و گروه     
هاي نوعثمانيـستي تركيـة دوران صـدارت        ز سياست ها بخشي ا  مالي و تسليحاتي به مخالفان دولت     

  .  هاي داوود اوغلو در كشورهاي اسلامي و منطقه استاردوغان و برنامه

مـداران و آگاهـان در ايـن امـر          شناسان، سياسـت   در پايان بايد گفت كه شايد اكثريت جامعه       
رود، گرايي مي  لامكه به سمت دموكراسي و يا اس        نظر از اين   عقيده باشند كه جهان عرب صرف      هم

 نخواهـد بـود كـه ديكتاتورهـا         م2011ولي هرگز همان جهان عرب سدة بيستم و يا پيش از سال             
تـراتژيك آن                هـا نفـوذ      عمري بر مردم حكومت كردند و كشورهاي غربي به آساني در منـافع اس

 كـه  اي را به ارمغـان خواهـد آورد   هاي امروزي با خود بيداري سياسي      شك، خيزش  بدون. داشتند
  . هاي دموكراتيك خود فصل نويني از حيات خاورميانه را ورق بزندتوان اميدوار بود با سويهمي
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